
باروخ‌ محبر

من‌ در سال‌ 1300 خورشيدي‌ در شهر اصفهان‌، محلة‌ جويباره‌ و در خانواده‌اي‌ متدين‌ و پاي‌بند به‌ اصول‌ و قوانين‌ مذهبي‌ به‌ دنيا آمده‌ام‌. پدر و مادرم‌ هر دو از شاگردان‌ دورة‌ اول ‌مدارس‌ آليانس‌ بودند و به‌ زبان‌ فرانسه‌ تسلط‌ كامل‌ داشتند.

تحصيلات‌ دورة‌ ابتدايي‌ و نيمة‌ اول‌ متوسطه‌ را در مدارس‌ آليانس‌ (اتحاد) انجام‌ دادم‌. نيمة‌ دوم‌ متوسطه‌ را به‌ تحصيل‌ در دبيرستان‌ ادب‌ اصفهان‌ كه‌ تحت‌ سرپرستي‌ استادان ‌انگليسي‌ كالج‌ «استوارت‌ مموريال‌» (Stuart Memorial College) بود گذراندم‌ و به‌ اخذ گواهينامة‌ ديپلم‌ نايل‌ آمدم‌.

در سالهاي‌ اول‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ به‌ تهران‌ رفتم‌ و به‌ علت‌ آشنايي‌ با زبانهاي‌ انگليسي‌ و فرانسه‌ در بخشي‌ از سفارت‌ انگليس‌ در تهران‌ مشغول‌ به‌ كار شدم‌. پس‌ از يك‌ سال‌ با ورود نيروهاي‌ امريكايي‌ به‌ ايران‌ در ادارات‌ مختلف‌ ارتش‌ امريكا و سرانجام‌ در ادارة‌ راه‌آهن‌ سرتاسري‌ ايران‌ در قسمت‌ حسابرسي‌ ارتش‌ امريكا به‌ عنوان‌ مترجم‌ - حسابدار و رابط‌ بين ‌ادارات‌ امريكايي‌ - ايراني‌ و روسي‌ به‌ كار مشغول‌ شدم‌. پس‌ از خاتمة‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ و بيرون‌ رفتن‌ افراد ارتشي‌ امريكا از ايران‌ آخرين‌ فرد ايراني‌ بودم‌ كه‌ محل‌ كار را ترك‌كردم‌. سپس‌ از سال‌ 1946 در سفارت‌ امريكا مشغول‌ به‌ كار شدم‌ و به‌ عنوان‌ ناظر و سرپرست‌ امور اداري‌ بخش‌ روابط‌ عمومي‌ و فرهنگي‌ و مالي‌ سفارت‌ انجام‌ وظيفه‌ كردم‌. پس‌ از آن‌ سالهاي‌ چندي‌ را در شركتهاي‌ ساختماني‌ امريكايي‌ كه‌ مسئول‌ ايجاد سدهاي‌بزرگ‌ كرج‌ و دزفول‌ بودند به‌ عناوين‌ مختلف‌ كار كردم‌ و تا وقوع‌ انقلاب‌ به‌ اين‌ كار مشغول‌ بودم‌.

خاطره‌اي‌ از موسيو براسور

خاطره‌هايي‌ كه‌ من‌ دارم‌ جسته‌ گريخته‌اند، ولي‌ آنها كه‌ به‌ نظر من‌ مهم‌تر مي‌رسد و فكر مي‌كنم‌ كه‌ قابل‌ گفتن‌ باشد را تعريف‌ مي‌كنم‌. دو خاطره‌ دارم‌ از پدر و مادرم‌ مال‌ قبل‌ از اين‌ است‌ كه‌ من‌ اصلاً به‌ دنيا بيايم‌. اولي‌ مربوط‌ به‌ مرحوم‌ پدرم‌ مي‌شود. مرحوم‌ پدر من‌ مسيو مئير كه‌ معرف‌ حضور تمام‌ اصفهانيها است‌، از جواني‌ در كارگاه‌ مسيو براسور پدر مادام‌ كوئنكا، مشغول‌ كار بود. مسيو براسور كسي‌ بود كه‌ از طرف‌ دولت‌ فرانسه‌ هم‌ مقام‌ كنسول ‌داشت‌ و هم‌ موقعي‌ كه‌ وارد اصفهان‌ شده‌ بود از طرف‌ آليانس‌ شروع‌ به‌ ايجاد مدارس‌ حرفه‌اي‌ كرد. در نتيجه‌ عده‌اي‌ علاوه‌ بر زبان‌ فرانسه‌ كارهاي‌ فني‌ و كارهاي‌ دستي‌ مثل‌ لباس‌دوزي‌، كفش‌دوزي‌، قلم‌زني‌ و امور مربوطه‌ را ياد مي‌گرفتند و اينها را ترويج‌ مي‌دادند. همين‌ موسيو براسور مرجع‌ قانون‌ يهوديان‌ ايران‌ هم‌ شده‌ بود براي‌ اينكه‌ كسي‌ نبود در آن ‌موقع‌ از اينها طرفداري‌ بكند. مرحوم‌ پدرم‌ تعريف‌ مي‌كرد زماني‌ كه‌ كاردار مسيو براسوربود، يهوديان‌ اصفهان‌ با رفتن‌ به‌ دهات‌ و اطراف‌ و پيله‌وري‌ و پارچه‌فروشي‌ امرار معاش ‌مي‌كردند. گاه‌گداري‌ هم‌ چند تايي‌ از آنها كشته‌ مي‌شدند. اتفاق‌ مي‌افتد كه‌ دو نفر ايسرائل ‌را مي‌كشند و بعد به‌ مسيو براسور اطلاع‌ مي‌دهند. آن‌ موقع‌ دورة‌ سلطنت‌ قاجاريه‌ بود وادارات‌ درست‌ رسيدگي‌ نمي‌كردند. شخصي‌ به‌ نام‌ آقانجفي‌ مرجع‌ تقليد مسلمانان‌ اصفهان ‌بود. بعد از اينكه‌ به‌ او مراجعه‌ مي‌كنند طفره‌ مي‌رود و موضوع‌ را به‌ تأخير مي‌اندازد و بعداً بالاخره‌ دستور مي‌دهد كه‌ در قبال‌ قتل‌ اين‌ دو ايسرائل‌ نفري‌ سيزده‌ تومان‌ خونبها به‌ خانواده‌شان‌ بدهند. مسيو براسور از اين‌ فتوا اطلاع‌ پيدا مي‌كند و به‌ پدر من‌ مي‌گويد: «مسيو مئير پاشو امروز يك‌ سري‌ به‌ آقانجفي‌ بزنيم‌.» آقانجفي‌ در يكي‌ از محله‌هاي‌ قديمي‌ اصفهان‌ منزل‌ داشت‌ و من‌ خودم‌ محله‌اش‌ را ديده‌ بودم‌. با هم‌ مي‌روند مي‌بينند جمعيت‌ زيادي‌ در محضر آقانجفي‌ نشسته‌اند و آقانجفي‌ بالاي‌ مجلس‌ روي‌ يك‌ متكا نشسته‌ است‌.خبر مي‌دهند مسيو براسور آمده‌. وقتي‌ مي‌روند تو، مسيو براسور مدتي‌ سر پا مي‌ايستد وبعد از چند دقيقه‌ مي‌گويد: «خوب‌ آقانجفي‌ شما فكر نكرديد وقتي‌ نمايندة‌ دولت‌ فرانسه ‌مي‌آيد اينجا با شما صحبت‌ كند يك‌ صندلي‌ برايش‌ بياوريد؟» فوري‌ مي‌روند يك‌ صندلي‌ براي‌ مسيو براسور مي‌آورند و او مي‌نشيند. 

بعد مي‌گويد: «خوب‌ آقانجفي‌ شما دربارة‌ اين‌ دو نفر يهودي‌ چه‌ تصميمي‌ داريد؟» 

مي‌گويد كه‌: «من‌ فتوا دادم‌ نفري‌ سيزده‌ تومان‌ بايد به‌ خانواده‌شان‌ بدهند.» 

مي‌گويد: «اين‌ سيزده‌ تومان‌ چيه‌؟» مي‌گويد: «ارزش‌ خونبهاي‌ يك‌ نفر كليمي‌!»
مي‌گويد: «خونبهاي‌ يك‌ مسلمان‌ چقدر است‌؟» مي‌گويد: «بيست‌ و شش‌ تومان‌.» 

مي‌گويد: «همين‌؟» مي‌گويد: «بله‌.» 

مي‌گويد: «جناب‌ آقا به‌ دستور شما الان‌ من‌ مي‌روم‌ پنجاه‌ و دو تومان‌ مي‌پردازم‌ به ‌صندوق‌ مسلمين‌ و دو نفر مسلمان‌ مي‌كشم‌. شايد يكي‌ از آنها هم‌ خود جنابعالي‌ باشيد!» بعد به‌ پدرم‌ اشاره‌ مي‌كند و مي‌گويد: «مسيو مئير ديگر جاي‌ ايستادن‌ نيست‌ پاشو فرار كنيم‌. من‌حرفم‌ را زدم‌.» و با سرعت‌ تا بقيه‌ هنوز در گيرودار حل‌ اين‌ موضوع‌ بودند، آنجا را ترك ‌مي‌كنند.

خاطره‌اي‌ از مادرم‌ 

اما در مورد مادرم‌. مادر من‌ از زمان‌ كودكي‌ به‌ زبان‌ فرانسه‌ تسلط‌ داشت‌ و به‌ دختران ‌خانواده‌هاي‌ متعين‌ اصفهان‌ درس‌ فرانسه‌ مي‌داد. به‌ همين‌ دليل‌ مورد اعتماد خانواده‌هاي ‌بزرگ‌ ايراني‌ مخصوصاً مسلمانان‌، خانوادة‌ رئيس‌ شهرباني‌، فرمانداري‌ و رئيس‌ ستادارتش‌ بود. قبل‌ از اينكه‌ مادرم‌ عروسي‌ كند، يك‌ روز توي‌ محلة‌ اصفهان‌ اتفاق‌ بدي‌ مي‌افتد: به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ يك‌ نفر مسلمان‌ ترياكي‌ مي‌رود خانة‌ يك‌ ايسرائل‌ كه‌ شراب‌فروشي‌ داشته‌ شراب‌ مي‌گيرد و مي‌خورد شب‌ همان‌ جا مي‌خوابد و در خواب‌ مي‌ميرد. مردم‌ مي‌ريزند و شلوغ‌ مي‌كنند كه‌: «جهودها مسلمان‌ را كشتند! بايد همه‌ را قتل‌عام‌ كنيم‌.» و بلافاصله‌ مي‌ريزند توي‌ محله‌. در اين‌ موقع‌ مادر من‌ فوري‌ چادر سر مي‌كند و صورتش‌ را مي‌پوشاند و به‌ شكل‌ يك‌ مسلمان‌ از وسط‌ جمعيت‌ فرار مي‌كند و خودش‌ را به‌ فرمانداري‌ مي‌رساند و مي‌گويد: «اگر الان‌ تقلايي‌ نكنيد خانواده‌ و جمعيت‌ كليمي‌ اصفهان‌ به‌ باد فنا مي‌رود.» فرماندار فوري‌ دستور مي‌دهد عدة‌ زيادي‌ سوار مي‌روند توي‌ تمام ‌كوچه‌هاي‌ محلة‌ اصفهان‌ مدت‌ يكي‌ دو ماه‌ از صبح‌ تا شب‌ مي‌گردند و مانع‌ مي‌شوند كه‌حتي‌ يك‌ نفر را صدمه‌ بزنند. اين‌ جريان‌ را هم‌ مرحوم‌ مادرم‌ برايم‌ تعريف‌ كرد و هم‌ ديگران‌ از جمله‌ آقاي‌ يوسيان‌ نامي‌ كه‌ الان‌ فكر مي‌كنم‌ در نيويورك‌ باشند.

خاطرة‌ گذر رضاشاه‌ از اصفهان‌ 

خاطره‌اي‌ كه‌ خودم‌ دارم‌ مربوط‌ مي‌شود به‌ سن‌ تقريباً هفت‌ هشت‌ سالگي‌ام‌. در آن‌ موقع‌ پدر من‌ معلم‌ مدرسة‌ آليانس‌ بود و ناظر درآمدهايي‌ كه‌ به‌ مدرسه‌ مي‌رسيد. به‌ عنوان‌ نمونه‌ اگر كشتار مي‌كردند براي‌ هر گوسفند شش‌ قران‌ و براي‌ هر مرغ‌ صنار (دو شاهي‌) به ‌مدرسه‌ مي‌گذاشتند كنار. وقتي‌ اين‌ رقم‌ زياد مي‌شد به‌ مدرسه‌ مي‌دادند و به‌ اين‌ ترتيب‌ هم‌ بودجة‌ مدرسه‌ تا حدي‌ تأمين‌ مي‌شد و هم‌ خرج‌ نيازمندان‌ و بچه‌هايي‌ كه‌ مدرسه‌ مي‌رفتند و پدرشان‌ قدرت‌ پرداخت‌ شهريه‌شان‌ را نداشت‌ مي‌كردند.

در آن‌ زمان‌ رضاشاه‌ پهلوي‌ مسافرتي‌ به‌ جنوب‌ كرده‌ بودند و از راه‌ شيراز به‌ تهران ‌برمي‌گشتند و سر راه‌ از اصفهان‌ مي‌گذشتند. تقريباً يك‌ ماه‌ قبل‌ از آمدن‌ شاه‌ توي‌ كنيساها سر و صداي‌ زيادي‌ شد كه‌: «شاه‌ مي‌آيد و بايد ما هم‌ كاري‌ بكنيم‌. تمام‌ اصناف‌ و تجار و كارخانه‌دارها و اينها چادر و طاق‌نصرت‌ مي‌زنند. ما هم‌ موظفيم‌ كاري‌ بكنيم‌.» در نتيجه‌ با جمع‌آوري‌ اعانه‌ و پول‌ از تمام‌ كنيساها در راه‌ شيراز - تا آنجايي‌ كه‌ من‌ يادم‌ مي‌آيد - بين‌ چادرهايي‌ كه‌ ديگران‌ زده‌ بودند يك‌ چادر هم‌ اختصاص‌ دادند به‌ ايسرائلها. تقريباً يك‌ هفته‌ قبل‌ از ورود شاه‌ صبح‌ تا شب‌ مردم‌ آنجا مي‌رفتند چادر بزنند و آنجا را فرش‌كنند. نفيس‌ترين‌ قاليچه‌هايي‌ كه‌ در اصفهان‌ داشتند بردند و آنجا به‌ در و ديوار آويزان ‌كردند. چراغهاي‌ آنتيك‌ قديمي‌ بردند و آنجا را روشن‌ كرده‌ بودند. من‌ خوب‌ يادم‌ هست ‌روزي‌ كه‌ شاه‌ مي‌آمد يك‌ روز گرم‌ تابستان‌ بود، ملاها و معلمين‌ و سران‌ انجمن‌ كليميان ‌اصفهان‌ همه‌ رفتند و بين‌ مردم‌ شيريني‌ و شربت‌ توزيع‌ كردند. در طول‌ يك‌ كيلومتر يا بيش‌ از يك‌ كيلومتر در دو طرف‌ جاده‌ اصناف‌ هر كدام‌ به‌ فراخور حال‌ خودشان‌ آمده‌ بودند و چادر زده‌ بودند. آن‌ موقع‌ زمينها خاكي‌ بود، هنوز آسفالت‌ نبود، راه‌ شوسه‌ نبود، همة‌ جاده‌ را با قالي‌ فرش‌ كرده‌ بودند كه‌ گرد و خاك‌ بلند نشود. بالاخره‌ بعد از ظهر، حدود ساعت‌ سه‌و نيم‌ گفتند: «اعليحضرت‌ مي‌آيند!» اول‌ سه‌ چهار تا اتومبيل‌ جلوتر آمد. در آن‌ زمان‌ ملاي ‌ايسرائلها يكي‌ مرحوم‌ ملا نيسان‌ بود كه‌ خيلي‌ معروف‌ بود و يكي‌ هم‌ ملا اوراهام‌ كه‌ از بس‌ جثه‌اش‌ نحيف‌ بود بهش‌ مي‌گفتند ملا اورامچي‌، ولي‌ صداي‌ بسيار زيبايي‌ داشت‌. همين‌ كه ‌شاه‌ به‌ هفت‌ هشت‌ ده‌ قدمي‌ ما رسيد ملا اوراهام‌ شروع‌ كرد با صداي‌ بسيار زيبايي‌ «هنوتن ‌تِشوعال‌ مَلاخيم‌» را خواندن‌. از قبل‌ يك‌ سِفِرتورا به‌ آنجا برده‌ بودند، سِفِرتورا را آوردند جلو و موقعي‌ كه‌ اتومبيل‌ شاه‌ نزديك‌ ما شد، آن‌ را باز كردند. اينجا تنها جايي‌ بود كه ‌اتومبيل‌ اعليحضرت‌ رضاشاه‌ توقف‌ كرد، از ماشين‌ پياده‌ شدند، تعظيمي‌ به‌ تورا كردند و پرسيدند: «اين‌ كيه‌ صدا به‌ اين‌ خوبي‌ داره‌؟» او را مورد محبت‌ قرار دادند، يك‌ دست‌ هم‌ به ‌پشتش‌ زدند. در نتيجه‌ اين‌ ماية‌ سربلندي‌ ايسرائلهاي‌ آن‌ زمان‌ شد.

خاطره‌اي‌ از راب ‌لوي‌ 

مي‌رسم‌ به‌ دورة‌ راب ‌لوي‌. مرحوم‌ راب ‌لوي‌ را همه‌ مي‌شناسند. او كسي‌ بود كه‌ تمام ‌زندگي‌اش‌ را - تا زماني‌ كه‌ در ايران‌ بود - در راه‌ ترويج‌ زبان‌ عبري‌ صرف‌ كرد. در آن ‌دوران‌ بعد از جنگ‌ كه‌ هنوز انتقال‌ ارز امكان‌ نداشت‌، راب ‌لوي‌ هر چند وقت‌ يك‌ بار به‌آمريكا مي‌رفت‌ و از مرد نيكوكاري‌ به‌ نام‌ ايزك‌ شالم‌ كه‌ يك‌ امريكايي‌ عرب‌الاصل‌ بود و پول‌ زيادي‌ داشت‌، سكة‌ طلا مي‌گرفت‌. شالم‌ طبق‌ قرار قبلي‌ با راب‌ لوي‌ اين‌ سكه‌ها را به‌ او مي‌داد. راب‌لوي‌ آنها را مي‌داد به‌ بانك‌ ملي‌ و پولش‌ را مي‌گرفت‌ و براي‌ ترويج‌ زبان‌ خرج ‌مي‌كرد. بعد از مدتي‌ خطاب‌ به‌ اعضاي‌ انجمن‌ كليميان‌ تهران‌ گفت‌: «آقايان‌، اين‌ پول‌ را من ‌مي‌آورم‌ همينطور به‌ نرخ‌ دولتي‌ مي‌فروشم‌ در صورتي‌ كه‌ مي‌شود در بازار آزاد آنرا تقريباً يك‌ برابر و نيم‌ تا دو برابر فروخت‌ و استفاده‌ كرد. حيف‌ اين‌ پول‌ است‌ كه‌ من‌ با اين ‌زحمت‌ اينها را مي‌آورم‌. انجمني‌ تشكيل‌ بدهيد و اين‌ پول‌ را از من‌ بگيريد.» بالاخره‌ بعد از تلاش‌ خيلي‌ زياد انجمني‌ از سوي‌ جامعة‌ كليميان‌ تشكيل‌ شد و اين‌ پول‌ را در دست‌ گرفتند و در شهرهاي‌ مختلف‌ به‌ ايجاد مدارس‌ اوتصرهتورا پرداختند. روزي‌، آن‌ زمان‌ كه‌ در سفارت‌ امريكا كار مي‌كردم‌، يك‌ دفعه‌ او را ديدم‌ و آشنا شدم‌. راب ‌لوي‌ گفت‌: «بيا با من‌كار كن‌.» من‌ هم‌ براي‌ كمك‌ ايشان‌ رفتم‌. 

يك‌ بار كه‌ رفته‌ بوديم‌ شيراز گفت‌: «مي‌خواهيم‌ مدرسه‌ برايتان‌ تأسيس‌ كنيم‌» گفتند: «شبات‌ بياييد توي‌ كنيساي‌ شُكرْ.» همه‌ توي‌ كنيساي‌ شُكر جمع‌ شدند. راب‌ لوي‌ بلند شد وگفت‌: «سي‌ سال‌ پيش‌ مسئولان‌ آليانس‌ آمد اينجا مي‌خواستند با شما كار بكنند، كمكشان ‌نكرديد رفتند و دختران‌ و پسرانتان‌ بيسواد بار آمدند. امروز من‌ آمده‌ام‌ براي‌ كمك‌. من‌ يك‌ قران‌ مي‌دهم‌ شما دو قران‌ بدهيد تا مدرسه‌ برايتان‌ تأسيس‌ كنيم‌.» صحبتش‌ خيلي‌ گيرا بود. يك‌ نفر به‌ نام‌ آقاي‌ جواهري‌ بلند شد گفت‌: «جناب‌ راو ما حاضريم‌ براي‌ اين‌ مدرسه‌ جانمان‌ را هم‌ بدهيم‌.» گفت‌: «جان‌ دادن‌ آسان‌ است‌ من‌ جانتان‌ را نمي‌خواهم‌ من‌ پولتان‌ ر امي‌خواهم‌. به‌ من‌ پول‌ بدهيد.»

بعد از مدتها - يك‌ بعدازظهر تابستان‌ كه‌ كارم‌ در سفارت‌ آمريكا تمام‌ شده‌ بود - ازكار برگشتم‌ ديدم‌ كه‌ راب ‌لوي‌ لباس‌ پوشيده‌ روي‌ يك‌ صندلي‌ نشسته‌ دارد تورا يا كتاب ‌ديگر مطالعه‌ مي‌كند. يك‌ چمدان‌ هم‌ اسباب‌ و اثاثيه‌اش‌ را گذاشته‌ بود كنارش‌. گفتم‌:«شالوم‌ جناب‌ راو چه‌ عجب‌؟» گفت‌: «دارم‌ مي‌روم‌ اسرائيل‌!» گفتم‌: «اِه‌، ده‌ روز پيش‌ ازاسرائيل‌ آمديد، كجا مي‌رويد؟» گفت‌: «نه‌ ديگر بايد بروم‌.» گفتم‌: «چه‌ خبر است‌ كه‌ مي‌خواهيد برويد؟» گفت‌: «اينجا ديگر جاي‌ من‌ نيست‌.» گفتم‌: «چطور شده‌؟» گفت‌: «تو چند وقت‌ است‌ با من‌ كار مي‌كني‌؟» گفتم‌: «چهار پنج‌ سال‌.» گفت‌: «من‌ از اينجا خورده ‌برده‌اي‌ دارم‌؟ من‌ دزدي‌ كرده‌ام‌؟» گفتم‌: «چي‌؟» گفت‌: «ايسرائلها به‌ من‌ مي‌گويند كه‌ پولهاي‌ اينجا را من‌ خورده‌ام‌.» گفتم‌: «براي‌ همين‌ حرف‌ شما داريد از اينجا در مي‌رويد؟»گفت‌: «خوب‌ ديگر چيزي‌ براي‌ من‌ نمانده‌ كه‌ بمانم‌. من‌ اين‌ همه‌ زحمت‌ كشيدم‌ اين‌ هم‌ نتيجة‌ كارم‌!» گفتم‌: «شما زيادي‌ توقع‌ داريد. زحمت‌ جماعت‌ كشيدن‌ نتيجه‌اش‌ همين‌ است‌.شما خوشنامي‌ نخواهيد، بدنامي‌ بخواهيد.» گفت‌: «آخر وقتي‌ نبردم‌ چرا اين‌ حرفها را مي‌زنند؟» گفتم‌: «حتماً حالا مي‌خواهي‌ بروي‌؟» گفت‌: «بله‌ ديگر تصميمم‌ را گرفته‌ام‌. فقط ‌نشستم‌ كه‌ تو بيايي‌ اينجا و از تو خواهش‌ كنم‌ كه‌ من‌ وقتي‌ رفتم‌ كتابهايم‌ را براي‌ من ‌بفرستي‌.» گفتم‌: «بسيار خوب‌، شما برويد ولي‌ من‌ هم‌ اطمينانم‌ از شما سلب‌ شد.» گفت‌:«چرا؟» گفتم‌: «من‌ فكر مي‌كردم‌ تا حالا شما محض‌ رضاي‌ خدا اينجا كار مي‌كنيد نه‌ براي ‌خاطر مردم‌. شما بالاتر از موُشه‌ ربنو [موسي‌ پيغمبر ما] هستي‌؟ موُشه‌ ربنو هشتاد سال‌زحمت‌ ما را كشيد دست‌ آخر بني‌ اسرائيل‌ به‌ او تهمت‌ دزدي‌ زدند. آيا موُشه‌ ربنو هم‌ در رفت‌؟» يك‌ نگاهي‌ به‌ من‌ كرد. گفت‌: «الحق‌ كه‌ اصفهاني‌ هستي‌! يك‌ بچه‌ اصفهاني‌ مرا مجاب‌ كرد. مي‌مانم‌ تا بميرم‌.» و انصافاً تا موقع‌ مرگ‌ در اين‌ كار ماند. يك‌ روز كه‌ مشغول‌ تايپ‌ نامه‌اي‌ مربوط‌ به‌ امور اوتصرهتورا بود سكته‌ كرد و از دنيا رفت‌. روانش‌ شاد!
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